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  ٢٨سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

وهو الَّذي ذَرأَكُم في الْأَرضِ وإِلَيه ﴾ ٧٨﴿وهو الَّذي أَنشأَ لَكُم السمع والأبصار والأفْئدةً قَليلاً ما تشكُرونَ ﴿

 بلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الْأَولُونَ﴾ ٨٠﴿ ويميت ولَه اختلاَف الَّيلِ والنهارِ أَفَلاَ تعقلُونَ وهو الَّذي يحيي﴾ ٧٩﴿ تحشرونَ

إِنْ هذا إِلَّا  لَقَد وعدنا نحن وآباؤنا هذَا من قَبلُ﴾ ٨٢﴿ قَالُوا أءِذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً ءَإِنا لَمبعوثُونَ﴾ ٨١﴿

ينلالْأَو يراطونَ  ﴾٨٣﴿ أَسلَمعت ما إِن كُنتيهمن فو ضنِ الْأَرمونَ  ﴾٨٤﴿قُل لذَكَّرقُلْ أَفَلاَ ت لَّهقُولُونَ ليقُلْ  ﴾٨٥﴿س

قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ  ﴾٨٧﴿ لْ أَفَلاَ تتقُونَسيقُولُونَ للَّه قُ﴾ ٨٦﴿ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ

يونَشلَمعت مإِن كُنت هلَيع ارجلاَ يو جِيري وهونَ﴾ ٨٨﴿ ءٍ ورحسي تقُلْ فَأَن لَّهقُولُونَ لي٨٩﴿س﴾   

  مندي منكرين توحيد از مبادي تجربي و تجريديعدم ره

ي از معارف اصلي و فرعي را بيان فرمود دربارهٴ منكران معاد و منكران توحيد ربـوبي چنـد   بعد از اينكه بخش

كند: اول اينكه ما مجاري ادراك حسي و تجربي از يك سو و تجريدي از سوي ديگر به اينها داديم مطلب را اضافه مي

تجربهٴ خود پي به حق بردند نه از تحليلِ عقلي آا نه از مبادي تجربي ره بردند نه از مبادي تجريدي نه از مشاهدات 

  اند در حد حيات حيواني.م و گوشحق را يافتند فقط اهل چش
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شكر تنها به اين نيست كـه   ,﴾وهو الَّذي أَنشأَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةً قَليلاً ما تشكُرونَ﴿اينكه فرمود: 

شكرِ اصلي, صرف نعمت است در راهي كه خـداي سـبحان ايـن نعمـت را بـراي آن راه      » الحمد الله«كسي بگويد 

در بخشهايي از قرآن كريم فرمود ما با اينكه به اينها چشـم و  است. مشخص كرده است و انسان را راهنمايي كرده 

دنـد در سـورهٴ مباركـهٴ    گوش داديم به اينها عقل داديم اينها از چشمشان استفاده نكردند از گوششان اسـتفاده نكر 

من  وجعلْنا لَهم سمعاً وأَبصاراً وأَفْئدةً فَما أَغْني عنهم سمعهم ولاَ أَبصارهم ولاَ أَفئدتهم﴿فرمود:  ٢٦آيهٴ  »احقاف«

يشوا بِها كَانبِهِم م اقحو اللَّه اتونَ بِآيدحجوا يزِئُونَ ءٍ إِذْ كَانهتسفرمود ما به اينها چشم داديم اينها از چشم  ﴾ي

نـها از دل اسـتفاده   اياستفاده نكردند ما به اينها گوش داديم اينها از گوش ره نبردند ما به اينها قلب عطا كـرديم  

يها در تجارـا در  ها در كشاورزيها در دامداربرند در ساختن خانههاي مادي را كه ميخب آا همهٴ ره ,نكردند

چرا اينها از گوش استفاده نكردند چطور شده از  ,كنندازدواجها در جنگ و صلحها از همهٴ مجاري ادراكي استفاده مي

  يد از چشم و گوش ببرند كه نبردند؟چشم استفاده نكردند چطور شد از دل ره نبردند كدام ره را با

تجريدي حركت كند و  به پايگاه تجريدي متكي كند (يك) و با پايگاه عمده آن است كه انسان اين علومِ تجربي را

مـن  «ندارند اينها فقط سـفر  را است » من الخَلق إلي الخلق بالحق«سفرِ چهارم كه سفر كند (دو). [انسااي غافل] 

ق گوناگون حركـت  كنند در مناطدر زمين سفر مي ,دارند از ييلاق به قشلاق از قشلاق به ييلاق» الخلق الي الخلق

سفري ندارند كه همراه داشته باشد لذا فرمود اينها از چشم استفاده نكردند از گـوش ـره نبردنـد از دل     ,كنندمي

خب اينها بارها به عرضتان  ١﴾إِرم ذَات الْعماد ٭ الَّتي لَم يخلَق مثْلُها في الْبِلاَد﴿دربارهٴ عاد فرمود:  .استفاده نكردند

اي مصـالحي را در  اينها همان طوري كه عدهساختند ميهاي كوه ويلا اين طور نبود كه در دامنهدرباره ثمود سيد ر

                                                
  .8و  7فجر, آیات  ٔسوره.  1



 
 

  ١٥ از   ٣شماره صفحه:        /         ٢٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

بردنـد و كـوه را بـه صـورت     ساختند اينها از مصالح موجود كوه ره ميكردند در دشت خانه ميدشت فراهم مي

هاي متعدد تراشيدند و خانهاينها اين كوهها را مي ٢﴾بيوتاً فَارِهين وتنحتونَ من الْجِبالِ﴿آوردند كه ساختمان در مي

فرمايد اينها از ولي قرآن مي ﴾وتنحتونَ من الْجِبالِ بيوتاً فَارِهين﴿كردند كه آن طور الآن هم نيست كه درست مي

  .از عقل ره نبردند ره نبردند از گوش ره نبردند چشم

  مندي از قواي بينايي و شنواييمختلف در ره دو ديدگاه

رهٴ از چشم و گوش اين نيست كه انسان حيات حيواني داشته باشد رهٴ از چشم و گوش اين است كه در كلّ 

هر چيزي را مخلوقِ خدا بداند فعلِ » بالحق«بايد باشد اما » من الخلق إلي الخلق«يعني سفرِ  عالَم سفر كند با همسفري

[يعني] خود را كه عالم است علمش را كه چراغ است خارج را كه خلقت است مخلوق است معلوم است  ;بداند خدا

برند از كنند اينها از چشمشان ره ميچنين امتي موحدانه زندگي مي .معلوم و علم و عالم هر سه را فيض خدا بداند

گويد نه دروغ بندند نه دروغ ميروند نه راه كسي را مياهه ميبرند لذا نه بيربرند از دلشان ره ميگوششان ره مي

كنند. پس اينكه در آيه محل بحث فرمود ما به اينها چشم و گوش داديم و دل داديم ولي اينها شكر نكردند را تحمل مي

كـه اينـها   چرا؟ براي اين ٣اي از چشم و گوش نبردنداست كه فرمود هيچ ره »احقاف«شرحش در سورهٴ مباركهٴ 

  .خلقت را به طبيعت تبديل كردند گفتند زمين است نه خلقِ خداست گفتند آسمان است نگفتند خلقِ خداست

كند برداريِ صحيح از عالَم خلقت است به طوري كه يك خردمند سفر ميدو نگاه است دو منظر است يكي ره

هاي طبيعي و مادي يك وقت است ره .»بالحقمن الخلق إلي الخلق «شود از خلق به خلق در صحابت حق اين مي
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شان ره نبردند پس فرمود خداي سبحان به اينـها چشـم و   د دربارهٴ اين گروه فرمود اينها از مجاري ادراكينبرمي

بلكه اين نعمت را در جاي  اديكه ما چشم و گوش د» الحمد الله«گوش داد ولي اينها شكر نكردند نه يعني نگفتند 

   .مشخص شد »احقاف«كردند و صرف نكردنش هم در سورهٴ مباركهٴ خود صرف ن

  شناسي براساس نظام خلقت مرگ و حيات و گردش شب و روزمعرفت

خداي سبحان شما را در زمين خلق كرد و مرگ هم  ﴾وهو الَّذي ذَرأَكُم في الْأَرضِ وإِلَيه تحشرونَ﴿بعد فرمود: 

دهد تا به عذاب يا ثواب يك متحرك بدون اينكه در وسط نابود بشود سيرش را ادامه مي بين راه است نه پايان راه

چنين نيست انسان كادح نابود بشود دوباره زنده بشود اينچند صباحي الهي برسد مرگ به اين معنا كه اين متحرك 

ل. جا براي عطله و بطلان نيست كه وسط شود نه ابطابين راه هرگز نه تعطيل مي ٤﴾كَدحاً فَملاَقيه﴿إلي ربه است 

پوسد ولي بالأخره يك بدن ديگري در برزخ هست تا در قيامت آن بـدن  نابود بشود دوباره سر در بياورد بدن مي

دهد اين همـان  پس انسان بدون عطله و بطلان بدون اينكه وسط نابود بشود اين راه را ادامه مي ,اصلي زنده بشود

وهو الَّذي ذَرأَكُم فـي  ﴿ت رجوع به لقاي خداست رجوع به اسماي حسناي الهي است فرمود: رجوع به قيامت اس

  ﴾.الْأَرضِ وإِلَيه تحشرونَ

﴿يتميي وحيي يالَّذ وهه را زنده ميدر دنيا مي ﴾وه را ميبينيد يك عدميراند همين معنـا هـم در   كند يك عد

روز به جاي شب  و اينكه شب به جاي روز ﴾ولَه اختلاَف الَّيلِ والنهارِ﴿كند ي را زنده مياجريان قيامت هست عده

 ٥﴾وهو الَّذي جعلَ الَّيلَ والنهار خلْفَةً لمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً﴿يكديگرند كه فرمود: خلفهٴ گيرد قرار مي
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ايـلاج الليـل في   «هم است شده با يك نظمِ حساب , اينگيردگيرد روز جاي شب را ميرا مي يعني شب جاي روز

شده است حساب »تكوير الليل في النهار و تكوير النهار في الليل«شده است هم حساب» النهار و ايلاج النهار في الليل

يعني في اربعة فصول.  ٦﴾در فيها اقْواتها في أَربعة أَيامٍقَشده است كه فرمود: ﴿حساب ﴾اختلاَف اللَّيلِ والنهارِ﴿هم 

گرفتيد و جهـان را بـه   هاي حسي كه امور تجربي است كمك تجريدي ميبوديد از اين رهفرمود شما اگر عاقل مي

  ديديد. عنوان خلقت مي

  توسل به استبعاد و تقليد اساس معتقدات منكرين توحيد

از آـا سـؤال    ;د اينها حرفي براي گفتن ندارند يا استبعاد است يا تقليدفرماي: ميدهنده آا ميحالا پاسخي ك

كنيد از يك سو, چرا منكر توحيد ربوبي هستيد از سوي ديگر. در جريان معـاد  چرا جريان معاد را انكار مي دبكني

اينـها   ;ويند بعيد است مرده دوباره زنده بشودگمياين است كه اينها استبعادي دارند و تقليدي جريان استبعادشان 

گردد به عالم دنيا در حالي كه معاد رجوع الي الآخرة است نه عود الي الدنيا هم كردند انسان دوباره برميخيال مي

حرف باطلي داشتند پيشينيان يك  ﴾بلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الْأَولُونَ﴿يدشان را فرمود: قلكند هم تاستبعادشان را ذكر مي

و مانند آن گذشـت كـه    »بقره«كردند يا انكار اينها هم يا استبعاد دارند يا انكار. در سورهٴ مباركهٴ كه يا استبعاد مي

﴿مهقُلُوب تهابشاين  ٧﴾ت﴿مهقُلُوب تهابشدهد كه دلهاي اينها شبيه هم است فكرهاي اينها شـبيه هـم   نشان مي ﴾ت

ه زدند چون در آن سـور چرا مانند گذشته حرف مي ﴾بلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الْأَولُونَ﴿آيه هم فرمود:  در اين .است

طرز تفكّر آا يكي است اگر دلهاي اينها شبيه هم است افكار اينها هم شبيه هم  ﴾تشابهت قُلُوبهم﴿مشخص شد كه 
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كنند همـين دو  چون اينها مثل گذشته فكر مي ;بودند اينها هم بشرح ايضاً است آا مقلّدانه يا مستبعدانه منكر معاد

  .﴾بلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الْأَولُونَ﴿محذور را دارند 

 ﴾وثُونَقَالُوا أءِذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً ءَإِنا لَمبع﴿گويند: گويند؟ اينها ميگفتند اينها چه ميخب اولون چه مي

خب اينكه برهان نيست  ,شويمما وقتي مرديم و خاك شديم و به صورت استخوان پوسيده در آمديم دوباره زنده مي

   .اين استبعاد است

  جاودانگي روح و خلقت اوليه انسان پاسخي بر استبعاد منكرين توحيد

لاَ ﴿ود چه اينكه در جريان شهدا هم رقرآن كريم چند بار فرمود شما كه موجوديد روحتان كه هرگز از بين نمي

نبسحقُولُوا﴿آمده هم  ﴾تاين اختصاصي به شهيد ندارد كسـاني كـه بـالاتر از     .اندآمده كه اينها كاملاً زنده ٨﴾لاَ ت

تر از شهيد هم همين طورند اين دو نفر كه به ميدان رفتند اين سطح شهيدند آا هم همين طورند پايينشهيدند يا هم

لاَ تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللّه ﴿فرمود: روحِ يكي بشود مجرد روح ديگري مجرد نشود  ور نيست كه حالاط

. راجع به بدن هم فرمود شما يك )اين راجع به روح(ميرند همين طورند بلكه احيا هستند ديگران هم كه مي ٩﴾أَمواتاً

  .ناقصه شديد كه اصلاً قابل ذكر نبوديد الآن به اين صورت در آمديد ي»ليس«تامه بوديد بعد  ي»ليس«وقت 

(صلّي االله عليه و آله پيغمبررا كه تواند انسان را زنده كند برهان گويند چه كسي ميدر جريان معاد وقتي آا مي

حرفي براي گفتن ندارند سر خـم   ﴾سهمفَسينغضونَ إِلَيك رؤو﴿شدند كرد آا سرافكنده ميبر آا نقل مي و سلّم)

كند جواب اين است كه آن كسي كه اولين شوند يعني وقتي آا بگويند چه كسي ما را زنده ميكنند سر به زير ميمي
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  ١٥ از   ٧شماره صفحه:        /         ٢٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

تر از كار ديگر نيست در گرچه هيچ كاري براي خدا آسان .ستتر از آن اكرده است اين كار كه آسانبار شما را ايجاد 

ال براي فعكند نه به حركت جميع اهستند (يك) فاعلي كه به اراده كار مي ءدرت متناهي جميع افعال علي السوابرابر ق

به هـر   .تر نخواهد بوداو يكسان است (دو) خب اگر جميع امور براي خدا يكسان است يكي آسان و ديگري آسان

آا ناچار  ﴾قُلِ الَّذي فَطَركُم أَولَ مرة﴿است كه كند پاسخش اين گويند چه كسي ما را زنده ميتقدير آا كه مي

   ١٠﴾فَسينغضونَ إِلَيك رؤوسهم﴿سر به زيرند 

  ناكارآمدي برهان مشركين بر اثبات شرك و ابطال توحيد

نـد كـه   خودشان هم اعتراف كرد در آيات ديگر ;كنند استبعاد كه دليل نيستاما اينجا اين استبعادي كه ذكر مي

خب اگر دليل عقلي اقامه  ,ما يقين نداريم قيامت هست ١١﴾وما نحن بِمستيقنِين﴿سخن از استبعاد است نه استحاله 

بلْ قَالُوا مثْلَ ما ﴿ .گويند ما يقين به وجود نداريمگفتند ما يقين به عدم داريم در حالي كه ميمي ,كردند بر استحالهمي

  اين استبعاد است. ﴾أءِذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً ءَإِنا لَمبعوثُونَ﴿اولون چه گفتند؟ گفتند:  ﴾نَقَالَ الْأَولُو

لَقَد وعدنا نحن وآباؤنا هذَا من قَبلُ إِنْ هذا ﴿گردد كه گفتند: گروهي از اينها يا پايان اعمالِ اينها به انكار برمي

اطإِلَّا أَسينلالْأَو رده دوباره به دنيا برنگشت در تمام اين چون فكر مي ﴾يربه دنياست و كسي كه م كردند كه معاد, عود

گويند بعد گويند اين حرفي است كه اسطوره و افسانه است براي اينكه نياكان ما هم شنيده بودند كه انبيا ميمي ,قرا

  اي برنگشت.ي اين قرون هيچ مردهود ولي در طاز مرگ حيات هست اين حرف از ديرزمان ب
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  ١٥ از   ٨شماره صفحه:        /         ٢٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

لَقَد وعدنا نحن وآباؤنا هذَا من ﴿گويند: با اينكه الآن مي ١٢﴾ما سمعنا بِهذَا في آبائنا الْأَولين﴿ :گوينداينكه مي

ين حرف را شنيدند ولي چون پدران سابقه است پدران ما هم هماست كه نه اينكه اين حرفها بياين اين جمعش  ﴾قَبلُ

إِنا وجدنا آباءَنا ﴿ :گويدداند چون ميما قبول نكردند دليل بر بطلان است يك ملّت تقليدمدار حق را در شرك مي

ما سمعنا ﴿ :دداند چون پدرانشان نپذيرفتنتوحيد را باطل مي ١٤﴾مقْتدونَ﴿ ١٣,﴾علَي أُمة وإِنا علَي آثَارِهم مهتدونَ

ينلا الْأَونائي آبكه اين جريان در گذشته اتفاق نيفتاد بلكه بر اساس تقليدمحوري چيزي را كه آبائشان نه اين ١٥﴾بِهذَا ف

اين دوتا قضيهٴ موجبه و سالبه براي اثبـات حـق    ;پذيرفته باشند حق است چيزي را كه نپذيرفته باشند باطل است

گاهي هم ممكن است به اين معنا باشد كه اين خبر پديدهٴ است. اقامه شده معاذ االله ـ   ـتوحيد  بودن شرك و بطلان 

دهد كه اين پدران ما هم جريان معاد را شنيدند ولي خبري نبود نشان ميفرمود تازه است ولي اين آيه محلّ بحث كه 

﴿ينلا الْأَونائي آبا بِهذَا فنعما سبه معاد بي ﴾م سابقه بود معنايش اين است كه دعوت به معنايش اين نيست كه دعوت

شد نزنده و اي برنگشت معاد سابقه داشت ولي نه در گذشته نه در حال نه زمان نياكان ما نه در عصر ما هيچ مرده

ست چون اين ثلاثي مجرد هم به معناي نويد اينجا وعد به معناي وعيد ا ﴾لَقَد وعدنا نحن وآباؤنا هذَا﴿لذا گفتند: 

لَقَد ﴿رود. رود ايعاد, أوعد و مانند آن به كار ميباب افعال به كار مي ,است هم به معني وعيد گرچه غالباً در وعيد

ينلالْأَو يراطلُ إِنْ هذا إِلَّا أَسن قَبا هذَا مناؤآبو نحا نندعافسانه استمعاذ االله ـ  ـاين  ﴾و.  

الوجود كـلّ نظـام را آفريـد حـرفي     الوجودي دارد شك نداشتند در اينكه آن واجبآا در اينكه جهان واجب

 تنداشتند در اينكه نه واجب شريك دارد نه خالقِ كل شريك دارد حرفي نداشتند در اينكه مدير كل خداست و ربوبي
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  ١٥ از   ٩شماره صفحه:        /         ٢٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

ءَأَربـاب  ﴿كـه فرمـود:   و موضـعي را بـه اربـاب خـاص      مطلق براي اوست حرفي نداشتند لكن مديريت مقطعـي 

خدا معاذ االله ـ  ـرب انسان كه خير و شر و نفع و ضرر انسان به دست اوست گفتند] [ميسپردند مي ١٦﴾متفَرقُونَ

و  الآلهه حرفي نداشتندالأرباب و الهرب ارض مشخص است رب بحر مشخص است و مانند آن. اينها در رب ;نيست

 ١٧﴾هؤلاَءِ شفَعاؤنا عند اللَّه﴿الأرباب نزديك كند كه كنيم تا ما را به ربگفتند ما اين ارباب جزئي را عبادت ميمي

  ١٨.﴾ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَي اللَّه﴿يا 

فرمايد شمـا  مي ;را مجاب كند تواند طرفشده مياستفاده كردن از لوازمِ اصولِ پذيرفته ,بر اساس جدال احسن

؟ كيستدانيد ملك جهان براي ملك جهان را كه براي خدا ميملك و ب, ودانيد بسيار خخلقت را كه براي خدا مي

ملك و نفوذ و سلطنت و سيطرهٴ جهان در اختيار چه كسي است؟ خداست مالك جهان  ,؟ خداستكيستمالك جهان 

اش اين است كه كلّ جهـان را او دارد  خب لازمه ,چه كسي است؟ خداست ملك جهان ,چه كسي است؟ خداست

كند اگر مدبراتي هم در عالم هستند به اذن اويند مجريان حكم اويند و اگر او حقيقت نامتناهي است حضورش اداره مي

   .تر استبه ما از ديگران نزديك

  بيان معناي واقعي نظام علل و مسببات در روايات

هم در بيانات  ١٩»الأشياءَ إلا بأسبابٍ أن يجري أبي االلهُ«كه م نظام سبب و مسبب است ت نظام عالَدرست اس

كلّ قائمٍ في سواه «نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) است هم در بيانات نوراني امام رضا(سلام االله عليه) است كه 
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  ١٥ از   ١٠شماره صفحه:        /         ٢٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

در دعاي سحرهاي ماه مبارك رمضان كه برداشت  عليه) (سلام اهللاما اين مطلب را وجود مبارك امام سجاد ٢٠»معلول

او و درست است كه سلسلهٴ علل منظم است و رأس سلسله خداسـت  كه ن كريم است به ما آموخت از آيات قرآ

بقيـه  و معنايش اين نيست كه خدا جايش در آغاز سلسله است رأس سلسله است معاذ االله ـ  ـعلةالعلل است اما 

ت بالا او در رأس سلسله به عنوان مبدأ آغازين است (يك) با حلقا[بلكه] دهند سلسله انجام مي امور را حلقات اين

هر معلولي هم از خود آن معلول  هتر است (سه) باي از علت نزديك او نزديكهر حلقه و وسط و مياني هست (دو) به

أقرب الي «است » قرب إلينا من علّة القريبةأ, «است ٢١»أقرب إلينا من حبل الوريد«وقتي او  ;تر است (چهار)نزديك

چنين نيست كه او در رأس سلسله باشد در وسط و پايان حضور نداشته است اين» المباشر القريب و هالمعلول من سبب

اينكه مبدأ با  ٢٢»ه و الْعالي في دنوهالدانِي في علُو« سجاديهصحيفه باشد او طبق بيان نوراني حضرت امام سجاد در 

تواند از او انسان از دو راه مي» ه و الْعالي في دنوهالدانِي في علُو«خب اگر او  ,در همه جا حضور داردسلسله است 

ي هست كه خدايا! تو آن مبدئ» ابوحمزه ثمالي«سبب در همين دعاي كمك بگيرد يكي از راه علل و اسباب يكي هم بي

ل به وسيله هستي كه بدون شفاعتـاينكه  ٢٣»فيقضي لي حاجتي بغير شفيعٍ«دهي: حاجتم را مياي شفيعي و توس 

يكي از راه علل كني تواني به ما كمك بكني و ميدو راه مياز فرمايد تو را انكار كند ميخواهد شفاعت نميمعاذ االله ـ 

  . )نيتواميرا هر دو راه (و اسباب عادي يكي هم بدون سبب و بدون وسيله 
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  ١٥ از   ١١شماره صفحه:        /         ٢٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

شود مالك شود ملك, ملك عالَم به دست اوست او ميخب چنين خدايي اگر ملك عالَم به دست اوست و او مي

خب پس بايد حرف او را دين او را اطاعت كرد (يك) رهنمود او را كه بعد از اين عالَم, عالَم ديگري هـم هسـت   

  پذيرفت (دو).

  فرينشاعتراف مشركين به حاكميت الهي بر نظام آ

ما كه به شما چشم داديم گوش داديم دل داديم شما دانشـمند   ﴾لمنِ الْأَرض ومن فيها إِن كُنتم تعلَمونَ﴿فرمود: 

گر شديد همهٴ اين راهها را رفتيد ولي دانشمند نشديد علمِ نافع پيدا نشد شما فقـط در  كشاورز شديد صنعت ,نشديد

دربارهٴ عاد فرمود اينها از نظر سـاختماني و صـنعت   مثلاً يد عالم نيستيد با اينكه مدار حس منقطع از عقل ره برد

  ٢٤ سابقه است.كاري كردند كه بي

  :...پرسش

چرا, براي همهٴ اينها بركات فراواني است و آثاري است اما معناي وجود اسباب اين نيست كـه جلـوي   پاسخ: 

هو معكُم أَين مـا  ﴿همه جا حضور دارد  ٢٥»ةلا بمقارن«است » ءمع كلّ شي«گيرند. آن مطلق اطلاقِ مطلق را مي

ماطلاقي معنايش اين است ٢٦﴾كُنت خودشان را  چون حقيقت اما اينها را هم آفريد كه هر كدام از اينها محدودهٴ خاص

باعث حضور  دارند جود او و بخشش او باعث پيدايش عالم است منتها حكمت او باعث نظم جهان است اطلاق او

  جانبه اوست.همه
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  ١٥ از   ١٢شماره صفحه:        /         ٢٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

شما عالم نيستيد براي اينكه چشم و گوشتان بيكار است عقلتان  ﴾قُل لمنِ الْأَرض ومن فيها إِن كُنتم تعلَمونَ﴿

 .زندگي حيواني داريد , يكنداريد[ولي] بيكار است ما اين چشم و گوش را داديم كه شما زندگيِ انساني داشته باشيد 

سازد اين رهٴ مادي از چشم و گوش برده اما آن شده است زنبور عسل ميهاي منظّمي كه مهندسيخانه خب اين

قُل لمنِ الْأَرض ومن فيها إِن كُنتم تعلَمونَ ٭ ﴿ .در حد خودشان موحد هستندآا برهان عقلي را كه ندارد البته 

لَّهقُولُونَ ليفرمود خب اگر اين اس ﴾سّان اين است مشهود و معقولتان ايـن  ترتطر نيستيد شما كه فت پس چرا متذك

  شماريد.دآوري انبيا را محترم نمياست چرا ياد خدا از قلبهايتان رخت بربست چرا يا

كند رب اينها مي اينها را ادارهكسي چه  ﴾قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ﴿ :از اين به بعدحالا 

ممكن است در جهان اعتبار  .كند كسي كه مالك باشدلازمهٴ مالكيت, ربوبيت است چه كسي تدبير مي .چه كسي است

كسي ملك اعتباري داشته باشد و ديگري غصب بكند و زمين او را آبياري بكند و اداره بكند اين در موارد اعتباري 

الف باشد ولي باء بخواهد او را اداره كند خب  ,ن نيست كه مالك تكوينيِ شيئيممكن است اما در موارد تكوين ممك

بيند و اگر چشمِ هر كسي گوش هر كسي ملك و ملك تكويني همان شخص است آن شخص اگر خواست ببيند مي

 ـاند اين تواند اداره كزيد كه بيگانه از عمرو است چشم و گوشِ عمرو را نمي .بنددنخواست ببيند كه چشم مي ي رم

؟ خدا, ملك كيستخب كلّ عالَم ملك چه كسي است؟ خدا, ملك چه كسي است؟ خدا, مالك  .است كه شما بايد بدانيد

  ,كيست؟ خدا, خب اگر مالك و ملك اوست ربوبيت هم بايد براي او باشد

  در ﴿سيقولُونَ الله﴾» الله«بيان برخي نكات ادبي 

پذيرنـد درسـت   ا نميپذيرند اما ربوبيت مقطعي رالعالمين بودن را ميرچه رباينها گ .اين لازمهٴ آن حرف است

  دهند.جواب نمي



 
 

  ١٥ از   ١٣شماره صفحه:        /         ٢٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

قُلْ من ﴿فرمود:  ;است» لام«گرچه برخيها به قرائتهاي ديگر اين آيه را قرائت كردند اما اين قرائت معروف با 

 :گويندگويند االله مياما نمي» سيقولون االله«شد جواب اين مي بايد در ﴾رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ

﴿لَّهقبلي بود» الله«خب اين  ﴾ل كرديم كه آسمان و زمين براي چه كسي است شمـا  ما اگر از شما سؤال مي ,كه حرف

قُلْ من رب ﴿» هللا«بايد بگوييد » الله«د بگوييد يگوييم مدبر آسمان و زمين كيست نبابگوييد براي خداست اما ما مي

لَّهقُولُونَ لييمِ ٭ سظشِ الْعرالْع برعِ وبالس اتماوه .﴾الساز اي خواستند اصلاح كنند كه در قرائت بعضي حالا عد

معنايش اين است كه خب چرا تقوا نداريد چرا تقواي علمي  ﴾للَّه﴿ولي اين  ٢٧»سيقولون االله«قاريان آمده است كه 

است  ٢٩﴾للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ﴿است  ٢٨﴾ينالد ومِي كمالخدا ﴿لازمهٴ اينكه جهان ملك خداست و  ,داريدن

كنيم چه كسي مدبر كند وقتي از شما سؤال مياين است كه او دارد اداره مي ٣٠به دست اوست ﴾ءٍملَكُوت كُلِّ شيو ﴿

شما باز حرف قبلي را زديد حرف قبلي اين بود كه ملك چه كسي است و  »الله«بگوييد  نبايد »االله«است بايد بگوييد 

﴾ خـب اگـر   قُلْ أَفَلاَ تتقُـونَ ﴿كند بايد بگوييد االله. اداره مي ملك چه كسي است خب ملك خداست اما چه كسي

به و بول داريد پس چرا متقي نيستيد معنايش اين باشد كه لازمهٴ مالك و ملك بودن ربوبيت است و شما اين لازم را ق

  .كنيددستور او عمل نمي

  معناي ملك و ملكوت از ديدگاه مرحوم امام(رحمه االله)

﴿يكُلِّ ش لَكُوتم هدن بِيونَقُلْ ملَمعت مإِن كُنت هلَيع ارجلاَ يو جِيري وهونَ﴿اين  ﴾ءٍ ولَمعت مناظر به آن  ﴾إِن كُنت

شناسي حسي و رفصل است عنوان فصل و سرفصلِ بحث اخير اين است كه ما به شما مجاري ادراكي داديم معرفتس
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  ١٥ از   ١٤شماره صفحه:        /         ٢٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

از بوديـد و  فرمود اگر شما عـالم   )اين سرفصل(شناسي تجريدي داديم از هيچ كدام ره نبردي تجربي داديم معرفت

قُلْ من ﴿داديد كرديد جواب درست ميتفاده ميمجاري معرفت حسي و تجربي از يك سو و تجريدي از سوي ديگر اس

يكُلِّ ش لَكُوتم هدونَبِيلَمعت مإِن كُنت هلَيع ارجلاَ يو جِيري وهباز  ,﴾ءٍ و﴿لَّهقُولُونَ ليس﴾.  

فرمايند در ميكنند دارند و شواهدي هم اقامه ميتعبيري  (رضوان االله عليه)خب در جريان ملكوت سيدناالاستاد

مطرح شد اما  ﴾تبارك﴿و با عنوان  ٣١﴾تبارك الَّذي بِيده الْملْك﴿م است كه قرآن كريم ملك به معناي ظاهر اين عالَ

 ٣٣﴾ما من دابة إِلَّا هو آخذُ بِناصيتها﴿فرمود:  »هود«در سورهٴ مباركهٴ  ٣٢.آن چهرهٴ ارتباط اشياء به خداست ,ملكوت

آن زِمامداري كه زمامِ هر كسي به دست اوست را  ,پيشاني هر كسي به دست اوست زِمام هر كسي به دست اوست

فرمود:  »يس«در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ  .كنددستيِ خدا يعني قدرت الهي را مشاهده مياگر انسان ببيند دست بي

﴿يكُلِّ ش لَكُوتم هدي بِيانَ الَّذحبانَ﴿كه با  ٣٤﴾ءٍفَسحبانَ ﴿شروع شده كه فرق  ﴾فَسحـبو  ﴾فَس﴿ كـاربدر  ﴾ت

آن چهرهٴ  .سنگ ملكوتي دارد درخت ملكوتي دارد ;نوبتهاي قبل گذشت فرمود ملكوت هر چيزي به دست اوست

گويند ملكوت فرمود: را ميـ تباط آن چهرهٴ ارـ  ﴾ءٍالَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شي بحانَفَس﴿ارتباط اشياء به خدا كه 

ها اين طورند احجار و كلوخ و مدر اين طورند كه زمام هر كسي بـه  جنبنده ﴾ما من دابة إِلَّا هو آخذُ بِناصيتها﴿

مام هر چيزي به پس ز ٣٥﴾وإِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اللّه﴿دست اوست براي اينكه دربارهٴ سنگها هم فرمود: 

شود آن مياگر آن چهرهٴ ارتباطي اشياء به خدا ديده بشود  .﴾ءٍفَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شي﴿دست اوست 

ملكوت; او همسايه خوبي است مجاور خوبي است جار خوبي است جئاردهنده خوبي است. جار يعني همسايه; چون 
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  ١٥ از   ١٥شماره صفحه:        /         ٢٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

وإِنْ أَحـد مـن الْمشـرِكين    همين جار و پناه دادن كلمه پناهندگي پيدا شـده كـه ﴿   همسايه به فكر همسايه است از

اللّه كَلاَم عمسي يتح هفَأَجِر كارجتاگر كسي از شما پناهندگي خواست كه بيايد آيات الهي را بشـنود بـه او    ١﴾اس

يجِير ولاَ يجار او جار است يعني پناه دهنده است. فرمود: ﴿شود جِوار و پناهندگي دادن كه پناهندگي بدهيد, اين مي

﴾ بعد فرمـود اگـر بـالأخره ايـن اسـت يـا       سيقُولُونَ للَّه﴾, باز به جاي اينكه بگويند االله, ﴿علَيه إِن كُنتم تعلَمونَ

  كنيد.مسحورانه حركت مي خواهيد به لازم حرفتان عمل كنيد كهكه مسحوريد يا نمي خواهيد جواب بدهيدنمي

  »و الحمد الله رب العالمين«
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